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 م بود ، سياهآمدمبه دنيا  زمانی که
  م، سياهم وش بزرگ می زمانی که
  ، سياهم مرومی زير آفتاب زمانی که

  ، سياهم بيمارم زمانی که
  ميرم، سياهم  می زمانی که
   ………… و تو

  هستیی، صورتی آي به دنيا می زمانی که
   هستی ی، سفيدوش بزرگ می زمانی که
   هستی ی، سبزوش میر بيما زمانی که
  سرخ هستی، یرومی زير آفتاب زمانی که

   هستی، آبی ودش سردت می زمانی که
   هستی بنفشميری،  می زمانی که

  یويگببه من جرات آنرا داری که و تو 

  تسوپ نيگنر
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